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  مقدمه
د كه جمله شرطيه داراي  بيان شت مورد بررسي قرار گرفت و دلالت كلام و مفاهيم برخي جملا، گذشتهدرسدر 

اگر كلاً داراي مفهوم نباشد، چراكه ؛ باشد مي صورت سالبه جزئيه داراي وصف جمله وصفيه بهولي مفهوم است
خن شود، س كه در جمله بدون ذكر موصوف بيان مي»لقب« از مفهوم درسدر اين . محذور لغويت پيش خواهد آمد

 آشنا مفهوم هستندكه به نحو سالبه جزئيه داراي با مفهوم جملات غائيه و استثنائيه  ادامه در. به ميان خواهد آمد
  .خواهيم شد
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  متن درس
..... أنه لو كان يجب اكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معاً: الأول: قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين[

 الوصف تارة و ينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أن....] أنه لو كان يجب اكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل: الثاني
و الوجه الأول لاثبات . »احترم الفقيه«:  و أخري يذكر مستقلاً فيقال»احترم العالم الفقيه«: يذكر مع موصوفه فيقال مثلاً

المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين و أما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولي، لأن ذكر الوصف في الحالة 
  .لي أي حال مادام الموصوف غير مذكورالثانية لا يكون لغواً ع
  :جمل الغاية و الاستثناء

 أو المتكفلة »صم الي الليل« بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم المغيي، كما في ةًو هناك جمل أخري يقال عاد
 د ابرازه بذلكو لا شك في أن الغاية و الاستثناء يدلان علي أن شخص الحكم الذي أري. لحكم مع الاستثناء منه

ستثني تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود و لكن هذا لا يكفي لاثبات المفهوم ممنفي بعد وقوع الغاية و منفي عن ال الخطاب
كما في الجملة الشرطية و هذا يتوقف علي اثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية  ب فيه نفي طبيعي الحكمولأن المطل

ق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم، فان أمكن اثبات ذلك للغاية و  علي وزان كون المعلّلطبيعي الحكم و استثناء منه
لأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية فتدلان علي أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية 

نعم يثبت لها مفهوم . ثناء مفهوم بهذا المعنيكن اثبات ذلك لم يكن للغاية و الاستمأو يشملها المستثني و اذا لم ي
محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية اذ لو كان طبيعي الحكم ثابتاً بعد الغاية أو للمستثني أيضاً و لو بجعل آخر، 

ستثني  المكان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي فلابد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية و حالات
  .و لو بنحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية
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  )مفهوم وصف(يادآوري 
 وقتي وصف منتفي است، سنخ حكم منتفي نخواهد ،به عبارت ديگر. بيان شد كه جمله وصفيه داراي مفهوم نيست

 ، في الجملهرخي حالاتولي ممكن است چنين ادعا كرد كه براي دفع محذور لغويت، هنگام انتفاء وصف در ب. بود
آنچه در مفهوم وصف گذشت در مورد . به صورت سالبه جزئيه خواهد بودانتفاء  اين  كهسنخ حكم منتفي باشد

  .شدجملاتي بود كه صفت همراه موصوف بيان مي
  مفهوم لقب

. كندنمي شود؛ يعني متكلم اساساً موصوف را بيانمي گاهي وصف به تنهايي و بدون ذكر موصوف در جمله ذكر
 عالم كه موصوف است، حذف ،در اين مثال. »احترم الفقيه«: گويدمي، »احترم العالم الفقيه«:مثلاً به جاي اينكه بگويد

  .نام دارد »لقب«اين وصف از نگاه اصوليون، . شده است

  ؟آيا لقب داراي مفهوم است :سؤال
  :وجود داردوجه  دو ، براي اثبات مفهوم وصفدر مباحث گذشته بيان شد كه: پاسخ
در مراد جدي او اين كند، مسلماً متكلم وقتي وصفي را بر زبان جاري مييعني  ؛مبتني بودن بر ظهور عرفي) الف

  .نيز در بر داردرا  مفهوم لقب ،اين وجه. وصف دخيل است
  مبتني بودن بر محذور لغويت) ب

دلالت تصوري در ذهن مخاطب ايجاد ) صفو(همين كه مولا وصفي را بر زبان آورد و از آن  ،در هر دو حالت
بنابراين وجه اول كه براي اثبات مفهوم وصف بيان . كند، حتماً اين وصف را در مراد جدي خود دخالت داده است

 وجه اول اساساً قابليت اثبات مفهوم د،شهمان طور كه بيان ولي .  به كار خواهد آمدنيزشد، در اثبات مفهوم لقب 
  . آن چيزي جز قاعده احترازيت قيود نيسترا ندارد و محتواي

، بودهمنتفي حكم در اينجا ممكن نيست كه گفته شود اگر هنگام انتفاء لقب، . وجه دوم در مفهوم لقب جايي ندارد
خواست حكم را در تمام  در مفهوم وصف، موصوف ذكر شده بود و اگر متكلم ميزيرا ؛ ذكر لقب لغو استپس
لكن در . توانست به ذكر موصوف اكتفا كند نيازي به ذكر وصف نداشت و ميداند، ديگررد انتفاء وصف ثابت بموا

ود؛ يعني امكان ندارد كه را بدون موضوع بيان نم حكم توانضوع حكم قرار گرفته است و نمي مو، وصفاين جا
  .بود بيان حكم بدون موضوع خواهد ، زيرا لازمه آن؛ حذف شود»احترم الفقيه« در مثال »الفقيه«

  تطبيق
 و أخري يذكر »احترم العالم الفقيه«:  فيقال مثلا1ًينبغي أن نلاحظ في هذا المجال، أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه و

  .»احترم الفقيه«: مستقلاً فيقال
احترم «: شود گفته ميو شوده وصف گاهي با موصوفش ذكر ميشايسته است كه در اين مجال ملاحظه كنيم ك

  .»احترم الفقيه«شود  گفته ميوشود  و گاهي به صورت مستقل ذكر مي»هالعالم الفقي

                                                 
 .وصف: مرجع ضمير. 1
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، لأن 1و الوجه الأول لاثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين و أما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولي
  .لا يكون لغواً علي أي حال مادام الموصوف غير مذكور2ذكر الوصف في الحالة الثانية 

اما .  در هر دو حالت جاري خواهد بود،وجه نخستي كه براي اثبات مفهوم براي وصف ارائه شد، صحيح باشد اگر
كه  در هر صورتي لغو نيست تا زماني ، زيرا بيان وصف در حالت دوم؛وجه دوم فقط مختص به حالت اول است

  .موصوف ذكر نشده است
  

Sco١:٠٨:٥١  
  غايتمفهوم 

. از آن جمله، جملاتي هستند كه مغيي براي غايتي باشند. د كه داراي مفهوم هستندجملات ديگري هم وجود دارن
 غايت براي وجوب صوم است و وجوب صوم تا زماني كه شب فرا »الي«لفظ در اين مثال، . »صم الي الليل«: مثل

ا نه؟ اگر بحث در اين است كه آيا هنگام تحقق شب، سنخ وجوب صوم به كلي منتفي است ي. برسد، باقي است
  .، مفهوم غايت ثابت استباشدمنتفي ) وجوب روزه(، سنخ حكم )يعني غايت(هنگام تحقق شب 
  مفهوم استثناء

، وجوب اكرام به »اكرم العلماء الّا الفساق منهم«:  در جمله مثالايبر. شودثناء بيان ميتگاهي نيز حكمي به همراه اس
مفهوم استثناء .  وجوب اكرام نيست و از علماي فاسق نفي شده استقلكن هر عالمي متعلَّ. علماء تعلق يافته است

 اگر بتوان گفت  پس. منتفي است)وجوب اكرام( يعني علماي فاسق، سنخ حكم »مستثني«بدين شكل است كه در 
  .توان قائل به مفهوم استثناء شد سنخ حكم منتفي است، مي،كه در مستثني

  تطبيق
  جمل الغاية و الاستثناء

 أو »صم الي الليل« لحكم المغيي، كما في 3 بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة يقال عادةً جمل أخريو هناك
  . لحكم مع الاستثناء منه4المتكفلة

 ؛شودجملات ديگري نيز هست كه معمولاً در مورد آنها به ثبوت مفهوم سخن گفته ميجملات غايت و استثناء
 است و يا متكفل حكمي »صم الي الليل« مثال ماننداست، ) داراي غايت( كه متكفل حكم مغيي يك جملهمانند 

  .است كه از اين حكم استثناء شده است
  

Sco٢:١٢:٢٩ 

                                                 
 .مفهوم وصف: يعني .1
 .موصوفدر حالت لقب بودن : يعني. 2
  .»الجملة«صفت . 3
 .»المتكفلة«: معطوف عليه. 4
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  آيا جمله غايت و استثناء مفهوم دارند؟
 يعني دال بر اين هستند كه شخص ؛ دلالت بر انتفاء شخص حكم دارند،حقيقت اين است كه غايت و استثناء

، نسبت به وقت تحقق غايت در جمله غائيه و مستثني در  -از اين خطاب مشخص است مستفادكه  -حكمي 
، امري مسلم و چيزي كه استثناء شده انتفاء شخص حكم با تحقق غايت در ،بنابراين. جمله استثنائيه، منتفي است

  .قابل خدشه استغير
  :مثال

ن خطاب وارد شده و تا هنگام تحقق شب  كاملاً معلوم است كه وجوب روزه در اي»صم الي الليل«در جمله 
  .استمرار ندارد

 نيز وجوب اكرام، مخصوص عالماني است كه عادل هستند و شامل علماي »اكرم العلماء الّا الفساق منهم«در مثال 
  .فاسق نيست

د است  اين همان تطبيق قاعده احترازيت قيو؛ قطعاً منتفي است،بنابراين شخص حكم هنگام تحقق غايت يا مستثني
 در مطلوب ولي ، مدعي ثبوت مفهوم شد، صرفاً به دليل انتفاء شخص حكمتوانمينزيرا  ؛ داردتفوتو با مفهوم 

الّا « و ، غايت هر نوع وجوب روزه است»صم الي الليل« در مثال »ليل«. مفهوم انتفاء طبيعي و سنخ حكم است
  .ر نوع وجوب اكرام عالمي، استثناء شده است از ه،»اكرم العلماء الّا الفساق منهم« در مثال »الفساق
  نكته

. آيد، بايد انتفاء حكم در زمان انتفاء شرط يا وصف باشدميدر جمله شرطيه و وصفيه وقتي سخن از مفهوم به ميان 
  . است انتفاء حكم هنگام تحقق غايت و استثناءبايد گفت كه) جملات غائيه و استثنائيه(ولي در اين دو جمله 

  نكته
 ، ادات استثناء،باشندمين براي غايت  هر دو طبيعي حكم بوده و شخص حكمر ثابت شود كه غايت و استثناءاگ

 اما مراد از ، است»ليل«، »صم الي الليل«مراد از غايت در مثال . خواهند داشتمفهومي مانند مفهوم جمله شرطيه 
به جاي الّا » غير«مانند ممكن است لفظ ديگري نيز گاهي . ت اس»الّا«، »اكرم العلماء الّا الفساق«ادات استثناء در مثال 

  .»اكرم العلماء غير الفساق «:؛ مثلاً گفته شودبيايد
مثل . در كل آنچه كه دلالت بر مفهوم دارد ادات استثناء است.  است»الّا« بوده و ادات استثناء »ليل«بنابراين غايت 

  .»صم حتي المغرب« در مثال »حتي«
  تطبيق
ك في أن الغاية و الاستثناء يدلان علي أن شخص الحكم الذي أريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية و لا ش
   لقاعدة احترازية القيود2 عن المستثني تطبيقا1ًو منفي

                                                 
 .عطف بر منفي. 1
  .»يدلان«مفعول لأجله .  2
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با يك شكي نيست كه غايت و استثناء دلالت دارند بر اينكه شخص حكمي كه با توجه به قاعده احترازيت قيود، 
   . آن شخص حكم منتفي است نيزدر مستثني. منتفي استابراز شده است پس از وقوع غايت خطاب، 

 يتوقف علي 1و لكن هذا لا يكفي لاثبات المفهوم لان المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم، كما في الجملة الشرطية و هذا
  اثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم و استثناء منه

گونه كه در   همان-. براي اثبات مفهوم كافي نيست،حكم بر تحقق غايت در جمله غائيه يا در مستثنيانتفاء شخص 
است كه غايت يا استثناء، غايت طبيعي حكم و مطلب متوقف بر اثبات اين امر  و اين -جمله شرطيه بيان شد

  .استثناء از طبيعي حكم باشند
 للغاية و لأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم 2 الحكم، فان أمكن اثبات ذلكعلي وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي

  .الجملة الشرطية
اگر اثبات آن براي غايت و ادات استثناء .  در جمله شرطيه بيان شد كه معلق، طبيعي حكم استچه آن مانند درست

  . خواهد داشتممكن باشد، مفهومي مانند مفهوم جمله شرطيه
 الغاية أو يشملها المستثني و اذا لم يكن اثبات 3الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملهافتدلان علي أن طبيعي 

  .5 لم يكن للغاية و الاستثناء مفهوم بهذا المعني4ذلك
پس غايت و استثناء بر اين دلالت دارند كه طبيعي حكم از تمام حالاتي كه غايت يا مستثني شامل آن هست، منتفي 

  . مفهومي به اين معنا نخواهد بود،آن براي غايت و استثناء ممكن نباشدو اگر اثبات . است
Sco3:23:38  

   براي غايت و استثناءثبوت مفهوم به صورت سالبه جزئيه
گونه كه مفهوم براي جمله وصفيه به صورت سالبه جزئيه ثابت است، براي جمله غائيه و استثنائيه نيز به  همان

 چه ؛ منتفي است»صوم«د، وجوب ومحقق ش )غايت( در تمام حالاتي كه دليل ،مثالراي ب. همان نحو ثابت است
 هر عالمي كه فاسق باشد توان گفتنميهم چنين . بسا وجوب صوم بوده باشد و در شب هم ادامه داشته باشد

ي الجمله ف اما.  واجب الاكرام باشد، چه بسا همين عالم به دليل هاشمي بودن؛ديگر هيچ گونه وجوب اكرامي ندارد
چراكه اگر در تمام ؛  چنين گفت كه حكم در تمام مواردي كه مشمول غايت يا استثناء است، ثابت نيستتوانمي

 و »صم«: ست بگويدتوانميمتكلم .  لغو خواهد بود»الي الليل« وجوب صوم در شب باقي باشد، آوردن قيد ،حالات
 فرد ، اين وجوب صوماگرچه ،شب نيز صوم واجب است زيرا فرض بر اين است كه در  را نياورد؛»الي الليل«

؛ »صم من الليل«:  و يك بار بگويد»صم الي الليل«: كه مولا دوبار سخن گويد؛ يك بار بگويد مثل اين. ديگري باشد

                                                 
 .نفي طبيعي حكم: اليهمشار 1
  .كه غايت و استثناء، غايت و استثناء طبيعي حكم باشند اين: اليهمشار 2
 .حالات: مرجع ضمير .3
 .استثناء از آن باشندغايت و يا استثناء غايت طبيعي حكم و : اليهمشار.  4
  .به نحو سالبه كليه: يعني.  5



١٠٢١٤٢٢ 

 

٧٥  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 را بياورد و »الي الليل«  ديگر لازم نبود»صم«: گفتميهمين كه چون .  لغو است»الي الليل«رسد قيد ميبه نظر 
 في ،پس بايد حكم در وقت تحقق غايت. ل خطاب ديگري شود كه حكم را براي بعد از شب هم ثابت بداندمتكف

  .حداقل بايد به نحو سالبه جزئيه منتفي باشداما به نحو سالبه كليه نباشد، اين انتفاء  هر چند ،الجمله منتفي باشد
الّا «مانند علماي عادل واجب الاكرام باشند، قيد نيز  زيرا اگر همه علماي فاسق ؛در مثال استثناء نيز چنين است

 هر ،الجمله حكم وجوب اكرام نسبت به عالم فاسق منتفي استبنابراين بايد ملتزم شد كه في . د زائد بو»الفساق
 اما به جهت ،ممكن است عالمي فاسق باشد. توان چنين ادعايي كردميچند كه بالجمله در تمام علماي فاسق ن

  .واجب الاكرام محسوب شودهاشمي بودن 
  نكته

 در تمام حالات انتفاء وصف و تحقق ،آيد كه دو حكم بخواهند به نحو موجبه كليهميمشكل لغويت زماني پيش 
 ثبوت حكم به نحو موجبه ،براي صيانت كلام از لغويت ثابت باشدنبايد پس آنچه . غايت و مستثني ثابت باشند

 هرگاه موجبه كليه نفي شد، سالبه جزئيه ثابت كند وميموجبه كليه را نفي  ،بنابراين محذور لغويت. كليه است
  .خواهد بود

  تطبيق
 ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية اذ لو كان طبيعي الحكم ثابتاً بعد الغاية أو المستثني نعم يثبت لهما مفهوم محدود بقدر

  1أيضاً و لو بجعل آخر
 ؛ثابت بود، ثابت خواهد شدقرينه لغويت  به مقدار آنچه براي وصف  مفهومي محدود،براي غايت و ادات استثناء

  .)براي حكم( با جعل ديگري حتي ،چنين مستثني، ثابت باشد زيرا اگر طبيعي حكم بعد از غايت و هم
تثني اية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي فلابد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية و حالات المسغكان ذكر ال

  . للكلام عن اللغوية2و لو بنحو السالبة الجزئية صيانة
در حالات وقوع غايت حكم پس بايد فرض كنيم كه طبيعي . اينجاست كه ذكر غايت و استثناء توجيه عرفي نداشت

  . به نحو سالبه جزئيه منتفي است و اين به دليل صيانت كلام از لغويت استاگرچهو حالات مستثني 
Sco4:32:43 

  

                                                 
  .با خطاب ديگري از حكم: يعني. 1
  .»افتراض«مفعول لأجله .  2
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٧٥  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
جمله وصفيه به نحو سالبه كليه داراي مفهوم نيست؛ لكن به نحو سالبه جزئيه براي دفع محذور لغويت، في . 1

  .الجمله داراي مفهوم است
  .شودمي ياد »لقب« از آن با عنوان ،اگر وصف به تنهايي و بدون موصوف در جمله ذكر شود. 2
قابليت  و شته در اثبات مفهوم براي لقب جايي ندايك، هيچ دشاز دو وجهي كه براي اثبات مفهوم وصف بيان . 3

  .ندارندمفهوم را براي آن اثبات 
 ثابت ،لكن اين مفهوم در آنها به صورت سالبه جزئيه .هستند كه داراي مفهومباشند ميثناء دو جمله غايت و است. 4

 مغيي براي غايتي ، جمله غائيه.د بودحكم نيز منتفي خواه كه قيد در آنها منتفي شود، گاهي اوقاتيعني  ؛است
  .شودمياست و جمله استثنائيه همراه يك استثناء بيان 

  .جملات غائيه و استثنائيه دال بر انتفاء شخص حكم هستند. 5
  .اگر اثبات شود كه غايت و استثناء طبيعي حكم هستند، مفهومي مانند مفهوم جمله شرطيه خواهند داشت. 6
  .به جزئيه براي جمله غائيه و استثنائيه ثابت استمفهوم به نحو سال. 7
 در تمام حالات انتفاء وصف و ،مشكل لغويت هنگامي رخ خواهد داد كه دو حكم بخواهند به نحو موجبه كليه. 8

  .حالات تحقق غايت و حالات مستثني، ثابت باشند
 

  


